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گفتاری از استاد محمدجواد نظافت

 جایگاه »تکریم« 
در مکتب تربیتی فاطمه)س(

چقدر خوب است که ما، به حیات و سیره نورانی 
حضرت زهرا)س(، به عنوان یک مکتب نگاه کنیم. 
حقیقتاً حرکت در مسیر این مکتب، دوای دردهای 
ماست. مشکل ما این است که در بیان ارادت، معمولًا 
از آن‌چــه مربوط به زبــان اســت، دریــغ نمی‌کنیم، 
اما در مرحله عمل، کم می‌آوریم؛ غافل از این‌که با 
حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود. حضرت 
فاطمه)س( برای تربیت فرزندانش ارزش بسیاری 
قائل است؛ حتی گاهی برای این موضوع به مسجد 
نــمــی‌رود. بچه‌ها با آن‌حــضــرت ارتــبــاط نزدیک و 
تنگاتنگی دارند، با او راحت هستند. نقل است یک 
بار حضرت زهرا)س( نتوانسته‌بود مسجد برود، اما 
وقتی امیرالمؤمنین)ع( به خانه برگشت، دید که 
خانم از محتوای بیانات پیامبرخدا)ص( با خبر است. 
وقتی علت را پرسید، فهمید که امام حسن)ع( که 
در آن زمان هنوز کودک بود، بلافاصله بعد از اتمام 
سخنان رسول‌خدا)ص( به خانه می‌آید و آن‌ها را در 
قالب یک سخنرانی، برای مادرش بازگو می‌کند. 
جالب این جاست که وقتی امام علی)ع( روز بعد 
در خانه مخفی شد تا این هنرنمایی فرزند را ببیند و 
لذت ببرد، امام مجتبی)ع( با احساس حضور پدر در 
خانه، نتوانست مثل همیشه برای مادر بزرگوارش 
سخنرانی کند. ببینید تأثیر مادر و محبت او روی بچه 
چقدر لطیف و دقیق است؟ بچه‌ها در سنین پایین 
به مادر وابسته‌ترند و این، البته عیب نیست. مادر 
باید برای بچه وقت بگذارد، وقتی از بیرون خانه، از 
بازی و از مدرسه برمی‌گردد، به استقبالش برود و 
برای فرزند، گوشِ شنوا باشد و این‌گونه به کودکش 
شخصیت بدهد. برخی از ما عادت داریم که نگذاریم 
بچه‌ها حرف بزنند؛ این رفتار صحیح نیست. بچه‌ها به 
صحبت کردن نیاز دارند، باید آن ها را مقدم بداریم و 
هنگام صحبت، به چشمانشان نگاه کنیم؛ این بخشی 
از سیره تربیتی حضرت زهرا)س( است. یادمان باشد 
که اثر »تکریم« در تربیت بسیار زیاد است. حدیث 
داریم: »مَن‌ كَرُمَت‌ عَلَيهِ‌ نَفسُهُ‌ هانَت عَلَيهِ شَهوَتُهُ«؛ 
اگر شما فرد را تکریم کنید و به او شخصیت بدهید، 
باعث می‌شوید که وی تن به آلودگی گناه و شهوات 
ندهد و این نکته مهمی است که نباید آن را در تربیت 

فرزندانمان دست‌کم بگیریم.
 برگرفته از صحبت‌های برنامه »سمت‌خدا«

 30 آذر 1401

فاطمه )س(، تجلی انسان کامل الهی 
 در آستانه  سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمد رضایی تهرانی، به بررسی ویژگی‌ الگو بودن آن‌حضرت 

و ابعاد گوناگون آن در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها و به ویژه، نقش این الگو در ترسیم مسیر مجاهدت و تلاش برای رسیدن به کمال پرداخته‌ایم

ــری – امــشــب،  ــ ــواد نــوائــیــان رودس جـ
امیرمؤمنان)ع(  خانه  تابناک  خورشید 
غــروب می‌کند. فــاطــمــه)س( امشب به 
دیــدار پدر مــی‌رود و تحقق وعــده‌ای را که 
کــرده  دریــافــت  خاتم‌المرسلین)ص(  از 
ــن حــال،  اســـت، بــه چشم می‌بیند. بــا ای
ــه امشب قلب هــر مؤمنی را بــه درد  آن‌چ
می‌آورد و روح هر انسان آزاده‌ای را عذاب 
می‌دهد، تنها هجرت مظلومانه فاطمه)س( 
نیست، تنهایی غریبانه علی)ع( نیز هست؛ 
با  جانسوز  وداع  آن  سخت،  لحظات  آن 
همسر و فرزندان، مگر می‌شود رنجی به 
این عظمت را در قالب واژه‌هــا بیان کرد؟ 
فاطمه)س(، بــرای همه آنــان که به دین 
احمدی و مکتب محمدی مهر می‌ورزند و 
اهل‌بیت)ع( را دوست دارند، یک الگوی 
تمام عیار اســت؛ نه فقط در عرصه دفاع 
از ولایــت یا نماد زن مسلمانی که شارع 
ــرده‌، او  ــرای پیروانش ترسیم ک مقدس ب
در همه ابعاد زندگی، در جزء جزء آن‌چه 
در حیات هر انسان قابل احصاست، یک 
الگوی بارز، برجسته و بی‌بدیل محسوب 
می‌شود. در آستانه سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و برای مرور ویژگی‌های 
برجسته سیره نورانی آن‌حضرت، به سراغ 
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضایی 
تــهــرانــی، کــارشــنــاس مذهبی و مــدرس 
حوزه و دانشگاه رفتیم، تا از وی بپرسیم 
و بیشتر بــدانــیــم. آن‌چــه در پــی می‌آید، 
مشروح سخنان او درباره الگو بودن فاطمه 
زهــرا)س( است که برای اختصار و حفظ 

پیوستگی، سوالات از آن پیراسته شده.

▪  الگوی نیکوی صاحب‌الزمان)عج(	
پرداختن به ابعاد وجــودی سیره حضرت 
ــاده‌ای نیست؛ این  ــ زهـــــرا)س(، کــار س
ابعاد، گستره‌ عظیمی را دربرمی‌گیرد که 
نمی‌شود در یک مجال مختصر، حتی آن ها 
را مرور کرد. انعکاس سیره نورانی حضرت 

زهرا)س( و جایگاه بی‌بدیل آن را می‌توان 
ولی‌عصر)عج(  حضرت  مبارک  بیان  در 
ــرد. آن‌حــضــرت در روایــتــی  مــاحــظــه کـ
می‌فرمایند: »اِنَّ لی فی ابنة رسولِ‌ا... اُسوةٌ 
حَسَنَةٌ«؛ در وجود نازنین مادرم زهرا)س(، 
شاخصه‌هایی وجود دارد که برای من، به 
عنوان الگو و آن هم الگوی نیکو و حسنه 
قابل استفاده اســت و من به ایــن الگوی 
مقدس اقتدا می‌کنم. این حدیث را شیخ 
طبرسی در »احتجاج« و شیخ توسی در 
»الغیبه« آورده است. شاید اگر درباره نکاتی 
که می‌توان از این روایــت برداشت کرد، 
صحبت کنیم، بشود به فرازهایی از ابعاد 

وجودی زهرای اطهر)س( اندکی پی برد.

نکته نخست: انسان غــریــزه‌ای دارد به 
ــان فقط  ــس نـــام »الــگــوطــلــبــی«؛ یعنی ان
با دانستن و شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها 
تربیت نمی‌شود. اگر ما برای کسی، تمام 
محورهای خوبی و بدی را ترسیم و بعد او را 
به خوبی دعوت و از بدی نهی کنیم، آن فرد 
در ذهنش به اقناع نمی‌رسد؛ قانع نمی‌شود 
ــه برایش  و ممکن اســت تصور کند آن‌چ
گفته‌ایم، رویــکــردی آرمــانــی و غیرقابل 
دسترس است. بنابراین، اگر بخواهیم در 
مسیر تربیت انسان گام برداریم، باید در 
کنار بیان خوبی‌ها و بدی‌ها، نمونه مجسّم 
و عینی آن را هم ارائــه کنیم و به مخاطب 
خودمان نشان بدهیم که آن صحبت‌ها، 
آرمانی و  به یک دنیای  تصورات مربوط 
غیرقابل دسترس نیست. در قرآن کریم، 
خداوند در کنار بیان خوبی‌ها و بدی‌ها، 
ارائه نمونه‌های مجسّم را در دستور کار قرار 
می‌دهد؛ روایت زندگانی پیامبران الهی 
به عنوان مصداق عینی و تجسّم خوبی‌ها 
و روایــت زندگی اشقیا به عنوان مصداق 
عینی و مجسّم بدی‌ها. طبعاً انتخاب این 
الــگــو، می‌تواند مسیر زنــدگــی انــســان را 

تعیین کند. 

نکته دوم: در انتخاب این الگو، باید به 
نیازهای افراد و سطح معنوی و آگاهی آن 
ها توجه داشته باشیم. نمی‌توانیم برای 
و  علمی  فضای  در  دانشگاه،  استاد  یک 
آکادمیک، الگویی از میان دانش‌آموزان 
دوره ابتدایی بیاوریم؛ الگوی آن استاد، 
قطعاً باید از خودِ وی فراتر باشد. انسان 
در مسیر کمال و پیشرفت، طبیعتاً نیازمند 
الگویی است که سطح بالایی داشته‌باشد. 
یعنی الگوهای سطح پایین به درد انسان 
نمی‌خورد. برای رسیدن به مراتب بالاتر، 
نیازمند الگوهای والاتر هستیم؛ الگوهایی 
بــرای همین  برجسته‌تر و چشم‌پرکن‌تر. 
است که در قرآن، رسول‌خدا)ص( به عنوان 
اسوه حسنه معرفی می‌شود، کسی که در 
مدار پروازی خودش، تمام مراحل کمال 
الهی را طی کرده و به درجات اعلا در تمام 
عرصه‌ها رسیده است. انسان با پیروی از 
چنین الگویی، می‌تواند در مسیر کمال 
گام بردارد.حال ببینید، امام زمان)عج( 
به  و  خاتم‌الانبیاست  خاتم‌الاوصیای  که 
نوعی، تمام آن خوبی‌ها در وی خلاصه 
می‌شود و جهان به وسیله او، از ظلم و ستم 
رهایی می‌یابد، وجود نورانی و مقدسی که 
اصلًا انسانی معمولی نیست و مسئولیت 
پیاده کردن نظام حاکمیت واحد الهی را 
در جهان برعهده دارد و در حدی از کمال 
قــرار گرفته است که حضرت مسیح)ع(، 
در جایگاه نماینده و افسر ارشــد ایشان 
حضرت  می‌گیرد،  ــرار  ق جهانی  قیام  در 
فاطمه زهرا)س( را الگوی خودش معرفی 
مــی‌کــنــد. بــنــابــرایــن، وقــتــی از حضرت 
فاطمه)س( به عنوان الگو یاد می‌کنیم، 
سطح این الگو، بسیار فراتر از اسوه بودن 
برای بانوان و زنان است؛ فاطمه زهرا)س(، 
است،  الهی  انسان  کامل  تجلی  و  جلوه 
انسانی که تمام مراحل کمال را طی کرده و 
می‌تواند معیاری تمام‌عیار برای همه آدم‌ها 
باشد؛ هرچند که جسم مطهر آن‌حضرت، 

در این عالم، در قالب یک بانو جلوه نازله 
وجودی پیدا کرده‌است و خانم‌ها بیش از 
آقایان می‌توانند از برکات آن برخوردار 
شوند. این مسئله، یعنی اسوه کامل بودن 
ــرا)س(، بیانگر یک اصل مهم  حضرت زه
و اســاســی دیــگــر هــم هــســت؛ ایــن‌کــه زن 
بــودن، نمی‌تواند مانع پیشرفت و تعالی 
شود و بانوان نیز، می‌توانند مانند مردان، 
پله‌های ترقی و کمال را طی کنند و به اوج 

قله انسانیت برسند. 

▪ جلوه‌ای برجسته در حیات زهرا)س(	
در میان همه جلوه‌های ابــعــاد وجــودی 
حضرت فاطمه)س(، آن‌چه بیش از همه 
بــرای ما بــروز و ظهور دارد، توجه ویــژه آن 
بانوی گرامی به پروردگار و اصل متعالی 
ولایـــت اســـت. حــضــرت زهــــرا)س(، طی 
زندگی با برکت خودش و در مسیر رسیدن 
به کمالات الهی، در کنار ولی‌ا... الاعظم، 
راســخ و ثابت‌قدم حرکت کــرد و با آن‌که 
سیاسی  اجتماعی،  والای  شخصیت  از 
و معنوی بــرخــوردار بــود، وقتی احساس 
ــرد کــه حریم ولایــت مــورد تعرض قــرار  ک
گرفته‌است و باید به دفاع از آن برخیزد، 
درنگ نکرد. با وجود آن‌که می‌دانست این 
دفاع، هزینه‌ای سنگین دارد. فاطمه)س( 
در حوادث بعد از رحلت پیامبراکرم)ص(، 
نه فقط متکفّل جهاد تبیین است بلکه فراتر 
از آن، در صحنه حضور عینی و فیزیکی 
دارد و در میدان مــبــارزه و جهاد، انــواع 
خطرها را به جان می‌خرد و فرزند دلبندش 
را از دســت مــی‌دهــد، امــا حاضر بــه ترک 
میدان نمی‌شود؛ این وظیفه‌شناسی، این 
مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، چه 
در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی، از آن 
حضرت یک اسوه و الگوی نیکو می‌سازد؛ 
الگویی که با تأسی به او، می‌توان از قرار 
گرفتن در مسیر رسیدن به کمالات الهی 

مطمئن بود.


